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This research examines and critiques Muhammad Ratib al-

Nabulsi's scientific interpretations of Quranic verses in his book 'Ayat 

Allah fi al-Afaq' (Signs of God in the Horizons), wherein Quranic 

verses are correlated with findings from empirical sciences. Utilizing 

a descriptive-analytical method and relying on library resources, the 

authors evaluate three specific cases of al-Nabulsi's interpretations: 

1.  The correlation of 'saqfan mahfūẓan' (Al-Anbiya: 32) with the 

Earth's atmosphere: Al-Nabulsi associates this phrase with the 

protective layers of the Earth's atmosphere. However, grammatical, 

contextual, and interpretive critiques demonstrate that this 

understanding is inconsistent with the apparent meaning (ẓāhir) of the 

verse and its context, the primary meaning being the preservation of 

the heaven from collapse. 

2.  The interpretation of 'sukkirat abṣārunā' (Al-Hijr: 14-15) based on 

light scattering: This interpretation is not congruent with the context 

of the verses, which emphasizes the disbelievers' rejection of miracles. 

The verses primarily aim to highlight the obstinacy of the disbelievers 

contemporary to the Prophet (PBUH). 

3.  The correlation of 'wardatan ka al-ddhihān' (Ar-Rahman: 37) with 

the supernova phenomenon: This interpretation is inconsistent with 

the verse's context concerning the Day of Judgment, astronomical 

data, and the verse's conceptual metaphors. Etymological analysis 

indicates that 'wardatan' signifies flowing or streaming, not a rose. 
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 ها: کلید واژه
فی   الله  آیات  نابلسی،  راتب  محمد 

علمی   تفسیر  کریم، الآفاق،  قرآن 

 . اعجاز علمی قرآن کریم

در کتاب از آیات قرآن    یمحمد راتب نابلس  یعلم  ریو نقد تفاس  یبه بررس   پژوهش پیش رو

داده    قی تطب   یعلوم تجرب  یهاافتهیبا    یقرآن  اتیکه در آن، آ  پردازدیالآفاق« م  ی الله ف  اتی»آ

سه مورد از    ،یاو با استناد به منابع کتابخانه  یل یتحل-یفیبا روش توص  سندگانی. نوستا  شده

 اند:قرار داده یابیرا مورد ارز  ینابلس مضامین تفسیری

عبارت را    نیا  ی نابلس؛  نیجوّ زم  سورۀ انبیا به معنای  32در آیۀ  »سَقفاً مَحفوظاً«  ق یطب. ت1

 یریو تفس  یاقیس   ،ینحو  یکه نقدها  یدر حال  ؛داندیمرتبط م  نیمحافظ زم  یجو  یهاهیبه لا

حفظ آسمان    ،یاصل   یآن ناسازگار است و معنا  اقیو س   هیبرداشت با ظاهر آ  نیا  د ندهینشان م

 است.از زوال 

أبصارُنا«    ریتفس.2 آیات  »سُکِّرَت  به معنای  15و    14در   نیا  ؛نور  ی پراکندگ  سورۀ حجر 

 شتر یب  آیات،  ندارد و  یدارد، همخوان  دیکه بر انکار معجزه توسط کافران تأک  اتیآ   اقیبا س  ریتفس

  کفّار معاصر پیامبر )ص( هستند.عناد  درصدد اشاره به

 ر یتفس نیا؛ اختر نو ابر ده یبر پدسورۀ الرحمن دالّ  37در آیۀ »وَردَۀً کَالدِّهان«   قیتطب. 3

ناسازگار   آیه  یمفهوم  یهاو استعارههای نجومی  با داده  ،که مربوط به قیامت است  هیآ  اقیبا س

شدن است، نه گل   و روان انیجر ی»وَردَۀً« به معنا  دهدینشان م یشناختشهیر ل یاست و تحل 

 سرخ.

 

)مطالعه موردی:    تفاسیر علمی محمد راتب نابلسی در کتاب »آیات الله فی الآفاق«ارزیابی و نقد  ،  ( 1404)  زاده، محمدحسیننقیاستناد:  
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  بیان مسئله -1

؛ رومی،    2/474  "تا ذهبی، بی؛    387م:  1961برای تفسیر علمی، تعاریف متعدّدی وجود دارد)ر.ک: خولی،  

ها  (؛ اما شاید بتوان یکی از این تعریف217ق:  1414؛ عک،    274ش:  1375؛ رضایی اصفهانی،    2/548ق:  1407

های تجربی؛ یا به تعبیری جایز یا  را که تفسیر علمی را »آشکار کردن معنا و مقصود آیات قرآن به کمک دانش

ش: 1391داند)بابائی،  تجربی برای فهم و تفسیر معنا کرده و مقصود آیات« میهای  لازم بودن استفاده از دانش

 (، به عنوان تعریف منتخب پذیرفت. 3/315

رسد که دلیل این  رویکرد علمی به تفسیر قرآن کریم در عصر حاضر بسیار گسترش یافته است؛ به نظر می

چنانکه هستۀ مشترک    –گسترش در دو بعد اصلی قابل تحلیل است؛ نخست؛ تبیین اعجاز علمی قرآن کریم  

های علوم روز، اعجاز، حقانیت  های مادی قرآن با یافتهمبانی پیروان تفسیر علمی این است که با تأیید شدن گزاره

کند، دوّم؛ آشتی دادن علوم روز با مضامین قرآن کریم؛ به این معنا که  و منشأ الهی قرآن کریم بیشتر جلوه می

پس از رنسانس، در غرب و به تبع آن در جهان اسلام، انگارۀ تعارض علم و دین در اذهان برخی افراد ایجاد شد  

های علمی  های دین و یافتهینان برای زدودن این خدشه، پیوسته سعی داشتند گزارهکه در نتیجه برخی از متد

 را همسو نشان دهند. 

ای تنها قطعیات علوم تجربی را در  پیروان مکتب تفسیر علمی، در این راستا عملکرد واحدی نداشتند؛ عدّه

قرار  فهم آیاتی با مضامین مادّی استفاده کرده و جنبه هایی نو از مضامین برخی آیات را پیش روی مخاطب 

ای به تطبیق عجولانه و افراطی علوم تجربی اعم از قطعی و غیرقطعی با آیات مادی قرآن پرداختند؛  دادند؛ عدّه

 ای نیز بودند که پا را فراتر گذاشته و علوم تجربی را وارد تفسیر آیات غیبی و اعجازی قرآن نمودند.عدّه

بدیهی است که با توجّه به پیامدهای ناگوار این رویکرد تفسیری برای ساحت قرآن و دین، عملکرد هر یک  

از این افراد، در سطوح مختلف ) مبانی، پیامدها، تبعیت از اصول تفسیر و ...(، شایان بررسی و ارزیابی مفصّل در  

باشد؛ امّا سهم نوشتار حاضر از این مهم، ارزیابی مصداقی سه مورد از آیاتی است که  قالب صدها اثر پژوهشی می

 ها اقدام نموده است.پژوهان معاصر، به تفسیر علمی آنیکی از قرآن

محمد راتب نابلسی، از پیروان مکتب تفسیر علمی قرآن کریم، در کتاب خود با نام »آیات الله فی الآفاق«  

های  به تفسیر علمی برخی از آیات آفاقی قرآن کریم پرداخته است. روش او معمولاً چنین است که آیات را با یافته

کند. به  انگاری میهمانعلمی دانشمندان در اعصار جدید، تطبیق داده، بین مضمون آیه و پدیدۀ مورد نظر، این

های تفسیری او در این کتاب، به تطبیق عبارت »سَقفاً مَحفوظاً« بر »جوّ زمین«، تطبیق  عنوان نمونه از تطبیق

  »سُکِّرَت أبصارُنا« بر پدیدۀ »پراکندگی نور« و تطبیق »وَردَۀً کالدِّهان« بر پدیده »ابر نواختر« اشاره کرد.)ر.ک:

 ( 65-41ش: ص1385نابلسی، 

مسأله و دغدغۀ نوشتار حاضر این است که چنین تفاسیری از آیات قرآنی را با بافت و مواضع معنایی آیات،  

ناسازگار، و از جهت تبعیت از اصول و قواعد تفسیری، ناصواب یافته، و سعی کردیم تا این تفاسیر را در بوتۀ 
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ارزیابی قرار دهیم. روش کار نیز چنین است که در ارزیابی تفسیر هر یک از آیات مذکور، مستندات مختلف  

 مفسّر، روش او در تفسیر، میزان تبعیت تفسیر از اصول تفسیری و ...، مورد بررسی و نقد واقع شده است. 

ها آیۀ مورد بحث کتاب نابلسی نیز نکاتی لازم به ذکر  در رابطه با علّت گزینش سه آیۀ یادشده از میان ده

است؛ از جمله این که در مجال کوتاه مقاله، امکان بررسی و نقد همۀ آیات تفسیرشده توسّط نابلسی وجود ندارد  

و از این جهت، نگارندگان این سطور ناچار از گزینش بودند و این گزینش نیز بر مبناهایی چون »بدیع بودن  

ابلسی از آیات«، »شهرت و بازتاب تفاسیر نابلسی از آیات در جوامع علمی و دینی«، »پتانسیل موارد  تفاسیر ن

 گزینشی برای نمایاندن نقاط ضعف روش، مبانی و خروجی کار نابلسی« و ... استوار است. 

ای استفاده شده، و روش نگارندگان در تحلیل  ها از روش کتابخانهآوری دادهدر تحقیق حاضر، برای جمع

 تحلیلی دارد. -و پردازش اطلاعات برای نیل به نتیجه نیز جنبۀ توصیفی 

 پیشینه-2

تفسیر علمی آیات مورد بحث نوشتار حاضر و نیز آثار مرتبط با محمد  رسد که آثار مرتبط با  به نظر می

آیند؛ امّا بر پایۀ جستجوی راقمان  نگاری این اثر به شمار میراتب نابلسی، در درجۀ نخست اهمیت برای پیشینه

این سطور، اثر مستقلی که به این دو حوزه تعلّق داشته باشد، یافت نشد. با این حال در یک نگاه دورنما به  

هایی چون تفسیر علمی قرآن، اعجاز  جایگاه این تحقیق در جغرافیای دانش، باید پیشینۀ عام آن را در حوزه

های مشابه پی گرفت.در این راستا نخست از آثار پیشگام این  علمی قرآن، مباحث علم و دین، زبان دین و حوزه

سنجی  ساس گفتگوی بین این دو پدیده را مورد امکانشود که به ماهیت علم و دین پرداخته و ابحث نام برده می

 اند.  و تحلیل قرار داده

ترین شخصیت در این حوزه دانست که با تألیف سه کتاب علم و دین، دین  را مهم  » باربور«شاید بتوان  

ش)الف(،  1397و علم و دیدار دانش و دین، در رسمیت و سامان بخشیدن به این مسأله گام برداشت)ر.ک: باربور،  

  ش(. با این که رد پای تفسیر علمی در پیشینۀ دور تفسیر قرآن کریم نیز دیده 1401)ب(، همو،  1397همو،  

(،  141-111ش:  1400؛ رفیعی،    2/337ق:  1420؛ فخر رازی،    32ق:  1409شود)برای نمونه ن.ک: غزالی،  می

ای از دانشمندان مسلمان به طور  های علمی، عدّهامّا در عصر حاضر با پیشرفت و توسعۀ علوم تجربی و یافته

موجود در متون مقدّس اسلامی از جمله آیات قرآن کریم به وسیلۀ   هایگسترده دست به توجیه و تفسیر گزاره

(. به دنبال گسترش این رویکرد،  146ش:  1400های جدید بشری زدند)برای اطلاع بیشتر ن.ک: رفیعی،  یافته

گونی در این راستا پدید آمد؛  پژوهان به بررسی نسبت قرآن کریم با علم تجربی بشری پرداخته و آرای گوناقرآن

های علوم تجربی پرداختند)برای نمونه ر.ک: انگاری مضمون برخی از آیات قرآن کریم با یافتههمانای به اینعدّه

ش ؛ مطوری  1388ش ؛ رضایی اصفهانی،  1334ق ؛ هندی،  1383ق ؛ طالقانی،  1371تا ؛ طنطاوی،  طنطاوی، بی

روحانی،  1402و همکاران،   ؛  مهر،  1391ش  علوی  ؛  ؛ رضایی  1392ش  و  1394آدریانی،  ش  ابراهیمی  ؛  ش 
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ای نسبت میان علم جدید و آیات قرآن را  ش(، و عدّه1398ش ؛ روحانی مشهدی و همکاران،  1391همکاران،  

تا ؛ شلتوت،  ق ؛ شاطبی، بی1961چه به صورت کلیّ یا در مصادیق خاص، رد نمودند)برای نمونه ر.ک: خولی،  

ش ؛ خرقانی،  1376تا ؛ بنت الشاطی،  ق ؛ ذهبی، بی1412م ؛ قطب،  1996ق ؛ زرقانی،  1366ق ؛ عقاد،  1408

ای  ق(. در همین راستا، عّده1403ش ؛ حسینی و همکاران، 1391ش ؛ نجفی، 1400ش ؛ اخوان صرّاف، 1400

ها، خاستگاه، مبانی و دلایل  نیز از منظر رهیافت پدیدارشناسانه به تفسیر علمی قرآن نگریسته و به بررسی زمینه

ش ؛ جلیلی،  1374ش ؛ پارسا،  1397ش ؛ نفیسی،  1400ک: رفیعی،  موافق و مخالف این جریان پرداختند)ر.

ق(. نوشتار حاضر نیز در ادامۀ این گفتاوردها نگاشته شده و شایسته است تا در چنین فضایی بازخوانی  1403

گردد. همچنین شایان ذکر است که ردّ یا پذیرش اساس تفسیر علمی قرآن کریم، کانون توجّه این نوشتار نبوده،  

 شود. ها به بررسی انتقادی برخی از مصادیق تفسیر نابلسی در کتاب آیات الله فی الآفاق پرداخته میو تن

 بررسی و ارزیابی برخی از بخشهای کتاب »آیات الله فی الآفاق« در تفسیر آیات  -3

شده توسّط نابلسی ذکر و در ترازوی ارزیابی  در بخش حاضر سعی بر آن است که سه مورد از تفاسیر ارائه

 نهاده شود؛ اما پیش از ورود به بحث، لازم است تا معرفی مختصری از کتاب مورد بحث به عمل آید.

ق( است.  1438پژوه معاصر عرب اهل سنّت، محمد راتب نابلسی)م.الآفاق« اثر اسلامالله فیکتاب »آیات

این کتاب در یک مجموعۀ دوجلدی، تحت عنوان »موسوعۀ الإعجاز العلمی فی القرآن و السُّنَّۀ« منتشر شده  

است که یک جلد آن کتاب »آیات الله فی الإنسان«، و جلد دیگرش کتاب مورد بحث سطور حاضر است)ر.ک:  

(. این مجموعه توسّط جمعی از مترجمان به زبان فارسی نیز ترجمه شده است)ر.ک: نابلسی،  ق1426نابلسی،  

 ش(. 1385

مورد   در  خود  ادعّاهای  و  ارجاعات  از  یک  هیچ  خود،  کتاب  در  نابلسی  که  است  ذکر  به  لازم  همچنین 

های علمی را مستند نساخته و تمام مستندات علمی موجود در نوشتار حاضر، محصول تلاش نگارندگان  پدیده

 است.

 آیة اول - 1-3

 از سورۀ انبیاء است: 32یکی از آیاتی که نابلسی به تفسیر آن اقدام کرده، آیۀ 

آنان از    و آسمان را سقفى محفوظ قرار دادیم و؛    وَ جَعَلنَْا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ همُْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُون»

 ( 32.«)انبیاء: کننداعراض مى آن ]سقف محفوظ[هاى نشانه

دهد که جوّ  نابلسی عبارت »سقفاً مَحفوظاً« در آیۀ شریفه را بر جوّ سیّاره زمین تطبیق نموده و توضیح می

ها  ها را از اصابت آنهای کشنده و ... به زمین شده و انسانها، اشعهسنگ زمین، مانع نفوذ اجرام آسمانی، شهاب

 (. 46-44ش، ص1385دارد و منظور آیه از عبارت »سقف محفوظ«، همین است)ر.ک: نابلسی، ایمن می 
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 بررسی و نقد  - 1-1-3

تفسیر ادّعایی نابلسی از سوی برخی دیگر از مفسّران معاصر نیز مقبول واقع گشته و طرح شده است)ر.ک: 

ش: 1361؛ میدانی،    5/446ش:  1388؛  قرائتی،    7/306ق:  1419؛ مدرسی،    13/398ش:  1371مکارم شیرازی،  

 اند:باشد که بدین شرح(؛ با این حال این تفسیر از جهاتی چند محلّ اشکال می14/294

 نقد نحوی -1-1-1-3

در تفسیر ادّعایی نابلسی، آنچه که مورد حفظ الهی واقع است، زمین است، نه آسمان؛ چرا که جوّ، از زمین  

آنچه که »محفوظ« است، زمین است؛ حال آن که آیۀ شریفه، صراحتاً آسمان را »محفوظ«  کند و محافظت می

 خوانده است؛ بنابراین تفسیر نابلسی، با ظاهر آیه همخوانی ندارد.

 نقد سیاقی -2-1-1-3

در انتهای آیه، قرآن کریم پس از تصریح بر محفوظ بودن آسمان، این گزاره را دارای »نشانه هایی«  الف.  

ای برای مردم عصر نزول  خواند که کافران از آن »مُعرضِ« و رویگردانند. این که یک پدیده »آیه« و نشانهمی

باشد، مستلزم آن است که آن مردم، آن پدیده را کاملاً شناخته و بر اهمّیت آن واقف باشند. تعبیر »مُعرض«  

کند؛ چرا که قرآن کریم، عبارت »مُعرِض« را گزیده است؛ نه  بودن کافران از این آیه نیز این مطلب را تأیید می

تعبیراتی مانند »جاهِل« و امثال آن؛ اعراض زمانی معنا دارد که عرب عصر نزول آن پدیده را شناخته و بر آیه  

اشد، با این حال از آن روی گردانده و در آن به دیدۀ توجّه، تأمّل و عبرت ننگرد. بایستی توجّه  بودن آن واقف ب

-، از جمله مخاطبان معاصر وحی، پدیدۀ شناخته 19داشت که پدیدۀ جوّ زمین برای مردم روزگاران پیش از قرن  

 ای نبود تا تعبیر »آیه« و »اعراض« در مورد آن معنای خود را باز یابد. دهش

، این است که  -از جمله تفسیر این آیه –مبنای محمد راتب نابلسی در تمام تفاسیری که ارائه داده    ب.

دهد که برای مخاطب وحی مجهول بوده و حقیقت آن برای اعصار بعدی  خداوند در این آیات از حقایقی خبر می 

نابلسی،   قیامت است)ر.ک:  تا روز  این، متضمّن استمرار اعجاز قرآن  (؛  8-6ش، ص1385آشکار خواهد شد و 

پی   قرآن  حقّانیت  به  بعدی  اعصار  مردم  تا  است  داده  خبر  زمین  جوّ  پدیدۀ  از  آیه،  این  در  خداوند  بنابراین 

(. این ادعّای نابلسی با عبارات »آیات« و »مُعرِض« در آیۀ شریفه سازگار  46-44ش:  1385.ک: نابلسی،  ببرند)ر

 نیست.

 نقد تفسیری-3-1-1-3

روند؛  در تاریخ تفسیر، با دو نوع تفسیر برای این آیه مواجهیم که هر دو، تفسیر قرآن به قرآن به شمار می

 از سورۀ انبیاء را دارا هستند:   31به عبارت دیگر، دو دسته از آیات، قابلیّت مبیّن واقع شدن برای آیۀ 
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دانند؛  دستۀ نخست، آیاتی هستند که آسمان را از نفوذ و استراق سمع جنیّان و شیاطین، محفوظ می

به یقین، ما در    مانند: »وَ لَقَدْ جَعَلْنا فیِ السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرینَ * وَ حَفِظنْاها مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ رَجیمٍ ؛ و 

رانده شیطان  هر  از  را  آن  و   * آراستیم.  تماشاگران  براى  را  آن  و  دادیم  قرار  برجهایى  حفظ  شدهآسمان  اى 

(، »إِنَّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنیْا بِزینَۀٍ الْکَواکِبِ * وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شیَْطانٍ مارِد ؛ ما آسمان این  17-16کردیم.«)حجر:  

( ، »وَ أَنَّا لَمَسنَْا  8- 6طان سرکشى نگاه داشتیم.«)صافّات:  دنیا را به زیور اختران آراستیم. * و ]آن را[ از هر شی

السَّماءَ فَوَجَدْناها مُلِئَتْ حَرَساً شَدیداً وَ شُهُباً ؛ و ما بر آسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهاى  

وَ زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّنیْا بِمَصابیحَ    ...  فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماوات... *    إِلَى السَّماء  ثمَُّ اسْتَوى( و »9-8شهاب یافتیم.«)جنّ:  

الْعَلیمِ الْعَزیزِ  تَقْدیرُ  صورت هفت  ه  سپس به آفرینش آسمان پرداخت * در این هنگام آنها را ب؛    وَ حِفظْاً ذلِکَ 

[ زینت بخشیدیم، و )با شهابها از رخنه شیاطین( حفظ  را با چراغهایى ]ستارگان  ا یآسمان آفرید ... و آسمان دن

 ( 12، 11« )فصلت: کردیم، این است تقدیر خداوند توانا و دانا!

بر اساس این نگرش، منظور از حفظ آسمان در آیۀ مورد بحث، محفوظ بودن آن از شیاطین و جنّیان  

است. برخی از مفسّران قرآن کریم، به این سمت رفته و »محفوظ« بودن آسمان در سورۀ انبیاء را به حفظ شدن  

؛ قمی،    3/77ق:  1423اند)برای نمونه، ن.ک: مقاتل،  آن از نفوذ و استراق سمع اجنّه و شیاطین تفسیر کرده

فرّاء،    2/70ش:  1363 قتیبه،    2/210م:  1980؛  ابن  ؛ طباطبائی،    17/17ق:  1412؛ طبری،    243ق:  1411؛ 

 ( 14/280ق: 1390

نظمی و ... اشاره دارند؛ مانند:  اند که به محفوظ بودن آسمان از زوال، سقوط، بیدستۀ دوّم آیات نیز آیاتی

إِنَّ  (، »65.«)حج: دارد تا ]مبادا[ بر زمین فرو افتدو آسمان را نگاه مى... ؛  »وَ یمُْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرضْ

أَ  (، »41.«)فاطر:  دارد تا نیفتندهمانا خدا آسمانها و زمین را نگاه مى... ؛    اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا

آیا به سوى پرندگانى که در فضاى آسمان،  ... ؛  جَوِّ السَّماءِ ما یُمْسِکُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ    لمَْ یَرَوْا إِلىَ الطَّیْرِ مُسَخَّراتٍ فی

وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ لا  (، »79«)نحل:  دارد.اند؟ جز خدا کسى آنها را نگاه نمىتهاند ننگریسرام شده

لاَ  (، »255«)بقره:  کرسىِ او آسمانها و زمین را در بر گرفته، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست؛    یَؤُدُهُ حِفْظُهُما

نه خورشید را سِزَد که به  ؛    فَلَکٍ یَسْبَحُون  لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ کُلٌّ فی  الشَّمْسُ یَنْبَغی

 ( 40.« )یس: ماه رسد، و نه شب بر روز پیشى جوید، و هر کدام در سپهرى شناورند

داند، منظور از »محفوظ« بودن آسمان، حفظ  انبیاء را با آیات فوق همسو می  32مطابق با دیدگاهی که آیۀ  

م: 2008؛ طبرانی،    2/25ق:  1416نظمی و زوال است)برای نمونه، ن.ک: سمرقندی،  شدن آن و اجرامش از بی

 (. 22/140ق: 1420؛ فخر رازی،  7/245تا: ؛ طوسی، بی 4/283

هر دو قول در معنای »محفوظ« بودن آسمان محتملند، امّا با توجّه به عبارت »و همُ عَن آیاتِها مُعرِضون«  

در انتهای آیه، این محفوظ بودن را باید بر معنایی حمل کرد که با »آیه« بودن و ملموس بودن برای مردم عصر  

شود؛   چنین است که به محسوسات متمسّک مینزول سازگار باشد؛ چه، شیوۀ قرآن در برشمردن آیات نیز معمولاً
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نماید؛ چه سیاق آیه نیز گواه بر این مدّعا است؛ به این معنا که آیات  بر این اساس، دیدگاه نخست صحیح می

با ذکر نشانه  30-33 توانگری و پروردگاری خداوند را  هایی  سوره، کافران را مخاطب قرار داده و آفریدگاری، 

ها بر زمین  ها و زمین، آفرینش موجودات زنده، گماردن کوهاند: آفرینش آسمانشود که از آن جملهمتذکّر می

برای استوار گردیدن آن، »محفوظ« داشتن آسمان و نظم اجرام آسمانی از جمله خورشید، ماه و ستارگان)ر.ک: 

هایی محسوس بوده و قابلیت درک برای کافران  های یادشده، ناظر به پدیده(. روشن است که نشانه33-30انبیاء:  

نظمی و زوال حمل گردد؛ نه نفوذ اجنّه  ن شایسته است »محفوظ« بودن آسمان، بر حفظ آن از بیرا دارد؛ بنابرای

 و شیاطین. 

 آیة دوم -2-3

 از سورۀ حجر است؛  15و  14مورد دوّمی که مورد بحث نوشتار حاضر است، آیات 

؛    لَقالُوا إِنَّما سُکِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون* وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فیهِ یَعْرُجُونَ  »

آنان مى بر  از آسمان  اگر درى  بالا مىو  آن  از  مى*    رفتندگشودیم که همواره  ما  قطعاً  گفتند: »در حقیقت، 

 (     15-14«)حجر: ایم.بلکه ما مردمى هستیم که افسون شده ؛ایمبندى شدهچشم

در  1نابلسی معتقد است »سکر ابصار« که به معنای از بین رفتن بینایی است، با پدیدۀ »پراکندگی نور«

ای است که طیّ آن، پرتو نور با ذرّات هوا و  (. پراکندگی نور، پدیده46ش، ص1385ارتباط است)ر.ک: نابلسی،  

شود و این پراکندگی، باعث توسعه در تابش آن گشته و  نیز ذرّات موجود در جوّ برخورد کرده و پراکنده می

(؛ امّا به محض  Born & Wolf, 1999: p695گردد)ها میمنجر به اشراق اجسام پیرامون و دیده شدن آن

خروج از جوّ زمین و ورود به خلأ که خبری از ذرّات هوا و اجرام دیگر نیست، پراکندگی نور به وقوع نپیوسته و  

ها نیز فقط اجرام و فضاهایی را  تابند و روشنی آنپرتوهای نور خورشید، به همان صورت اصلی و مستقیم می

و وارد خلأ    کند که سر راهشان باشند؛ بنابراین ممکن است حتی در طول روز وقتی از زمین خارجروشن می

شود. کورچشمی  های متعدّد فضانوردان دیده می شویم، با تاریکی مطلق مواجه گردیم. چنان که در گزارشمی

است  شده  گزارش  متعدّدی  فضانوردان  توسّط  و  بوده  رایجی  بسیار  رویداد  زمین،  جوّ  از  خروج    هنگام 

(Jaworowski, 2016 ; Collins, 2001 ; Hadfield, 2013 ;  Pearlman, 2008  .) 

 بررسی و نقد  - 1-2-3

 تفسیر ادعّایی نابلسی از جهاتی قابل نقد است که عبارتند از:

 

1. cattering of Light 
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 نقد تفسیری -1-1-2-3

اند. کافران قوم پیامبر  بر اساس آیات متعدّدی از قرآن، کافران در طول تاریخ، آیات الهی را سحر خوانده

و هر گاه  ؛    وَ إِنْ یَرَوْا آیَۀً یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مُستَْمِرٌّ ای آمده: »اکرم )ص( نیز مستثتنا نبودند؛ چنانکه در آیه

( خداوند نیز برای آرامش خاطر قلب پیامبر  2.«)قمر:  اى ببینند روى بگردانند و گویند: »سحرى دایم استنشانه

کذَلِکَ  اند: »)ص(، بارها بر این نکته تأکید کرده است که کافران در اقوام پیامبران پیشین نیز این عادت را داشته

بدین سان بر کسانى که پیش از آنها بودند هیچ  ؛    جْنُونما أَتىَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَ

( در جای دیگری، خداوند از نهایت عناد  52«)ذاریات:  اى استپیامبرى نیامد جز اینکه گفتند: »ساحر یا دیوانه

قِرْطاسٍ فَلمََسُوهُ بِأَیْدیهمِْ    وَ لَوْ نَزَّلنْا عَلَیْکَ کِتاباً فیفرماید: »و لجاجت کافران قوم پیامبر )ص( پرده برداشته و می

کردیم و آنان، آن را با  و اگر مکتوبى، نوشته بر کاغذ، بر تو نازل مى؛    لَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبین

 ( 7«)انعام: [ جز سحر آشکار نیست.گفتند: »این ]چیزىکردند قطعاً کافران مىدستهاى خود لمس مى

سورۀ حجر را نیز بایستی در ارتباط و تناظر با آیات فوق فهمیده و    15و    14رسد که آیات  به نظر می 

حجر نیز مؤیّد همین    15و    14نهایت عناد کافران در ایمان آوردن را از این آیات  برداشت نمود؛ چه، سیاق آیات  

ر و دادن نسبت جنون به ایشان آغاز  ادعّا است؛ به این معنا که سورۀ حجر با موضوع انکار پیامبر )ص( توسّط کفّا 

(؛  7(، و در ادامه، کافران از پیامبر )ص( درخواست نزول ملائکه را دارند)ر.ک: حجر:  6و    2شده)ر.ک: حجر:  

وَ لَقَدْ أَرْسَلنْا مِنْ قَبْلِکَ  شود: »جو در طول تاریخ اینچنین ذکر میسپس در ادامه، عادت همیشگی کافران ستیزه

الْأَوَّلینَ  فی یسَْتَهْزِؤُنَ*   شِیَعِ  بِهِ  إِلاَّ کانُوا  رَسُولٍ  یَأْتیهمِْ مِنْ  ما  فی*     وَ  نَسْلُکُهُ  الْمُجْرِمینَ  کَذلِکَ  لا  *     قُلُوبِ 

[ فرستادیم.  هاى پیشینیان ]پیامبرانى؛ و به یقین، پیش از تو ]نیز[ در گروهیُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّۀُ الْأَوَّلینَ  

گرفتند. * بدین گونه آن ]استهزا[ را در دل بزهکاران  * و هیچ پیامبرى برایشان نیامد جز آنکه او را به مسخره مى

(  13-10[ پیشینیان پیوسته چنین بوده است.« )حجر:  آورند، و راه ]و رسم[ به او ایمان نمىدهیم، * ]کهراه مى

را تبیین کرده و شدّت    13اق است که عبارت »لا یُؤمِنونَ بِه« در آیۀ  حجر نیز در تکمیل این سی  15و    14آیات  

اتّفاق مفسّران فریقین نیز  انکار مغرضانۀ کافران زمان پیامبر )ص( را می رسانند. این برداشت تفسیری، مورد 

؛ طبرسی،    6/323تا:  ؛ طوسی، بی  14/9ق:  1412؛ طبری،    2/425ق:  1423هست)برای نمونه: ن.ک: مقاتل،  

 (. 19/128ق: 1420؛ فخر رازی،   6/509ش: 1372

 نقد سیاقی-2-1-2-3

همچنین برداشت نابلسی از این آیات با سیاق ناسازگار است؛ زیرا وقتی سخن از انکار پیامبر )ص( و آیات  

الهی توسّط کافران است، تغییر جهت سخن به سمت این که در خارج از جوّ امکان عدم بینایی وجود دارد، چه  

 تواند داشته باشد؟  ای میدلیل و فایده
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 نقد از رهیافت زبان قرآن-3-1-2-3

از سوی دیگر،  نابلسی در اوایل کتابش »آیات الله فی الآفاق«، اثبات صدق ادّعای نبوّت انبیاء را مستلزم  

(. به زعم وی معجزات پیامبران  6ش:  1385داند)ر.ک: نابلسی،  منشأ الوهی)معجزه( میامری خارق عادت و با  

پیش از پیامبر اکرم)ص(، جنبۀ حسی داشته و محدود به مردم زمان خودشان بوده است؛ امّا پیامبر اکرم)ص(  

داشت که جنبۀ اعجازش تا روز قیامت، جاری  ای میترین دین الهی بود، باید معجزهکه حامل آخرین و کامل

گوید: »پیامبر ما ... که به سوی همۀ مردم تا آخر الزّمان فرستاده شده،  (. او می 8ش: 1385باشد)ر.ک: نابلسی، 

معجزه است  قطعی،  ... لازم  علم  بر  مبتنی  علمی  به حقایق  آیات مشیر  باشد؛ پس  پایان جهان جاری  تا  اش 

 (8ش:  1385اند.«)نابلسی، معجزه

چنین نگرشی به قرآن و زبان آن، مبنای نابلسی در تمام تفاسیری است که از آیات مختلف قرآن ازجمله  

است؛ امّا صحّت چنین  رحمن ارائه داده و در کتاب موسوعۀ الإعجاز فی القرآن و السُنَّۀ مرقوم داشته  37آیۀ  

تفاسیری پیش از هر چیز در گرو صحّت مبانی نابلسی در  مورد زبان وحی است؛ به این معنا که اگر نتوان برای  

 اعتبار خواهند بود.چنین مبنا و نگرشی استدلال کافی ارائه داد، تفاسیر مبتنی بر این مبنا نیز بی

چالش از  قرار  برخی  اشاره  مورد  بخش  این  در  دارند،  قرار  قرآن  به  نگرشی  چنین  روی  پیش  که  هایی 

گیرند: یکی از مسائل پیش روی چنین نگرشی این است که آیا ممکن است خداوند در قرآن، آیاتی نازل  می

نماید که مردم آن عصر به عنوان مخاطب قرآن، آن را نفهمند؛ امّا برای آیندگان قابل فهم باشد؟ حال آن که  

و به    2، قرآن را عربی آشکار 1عصر آن تصریح کرده خداوند در قرآن کریم، بر مطابقت زبان وحی و مخاطب هم 

 خوانده است.  3دور از هرگونه نارسایی 

از طرفی خود پیامبر )ص( نیز هیچگاه نه چنین تفاسیر غریبی از آیات ارائه داده، و نه حتّی به این نکته  

عصرشان قابل فهم نبوده، و در اعصار آتی معانی  اند که برخی آیات آفاقی قرآن، برای مردم هم نیز اشاره کرده

؛ 4گر قرآن برای مردم خوانده است خود را خواهند یافت. این در حالی است که خداوند، پیامبر )ص( را تبیین

ای داشته باشند، امّا پیامبر )ص( که رسالت ابلاغ و تبیین قرآن  چگونه ممکن است که آیات قرآن چنان معانی

ها ننمایند؟ پذیرش وجود چنین مقاصدی از  ای به آنرا برعهده داشتند، در طول حیات مبارکشان هیچ اشاره

 ها، به مثابه پذیرش نقص در ابلاغ پیامبر )ص( خواهد بود.نزول آیات و نپرداختن پیامبر )ص( به آن

مسئلۀ دیگر این است که به فرض صحّت چنین ادّعایی از سوی نابلسی، مردم اعصار آینده، از کجا باید  

دقیقاً همان است که در قرآن به آن اشاره شده است؟ با چه برهان ها،  شدۀ عصر آنکشفدریابند که پدیدۀ تازه 

توان  های علوم تجربی، چگونه میپذیری یافتهتوان به چنین تطبیقی دست زد؟، و با توجّه به ابطالقاطعی می
 

 (4« )ابراهیم:  ...  رَسُولٍ إلِاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لیِبَُیِّنَ لَهمُوَ ما أَرْسَلنْا مِنْ  . »1

 (103؛ نحل:    195« )شعراء:  بِلِسانٍ عَرَبیٍِّ مبُین. »2

 (28« )زمر:  قُرْآناً عَرَبیًِّا غیَْرَ ذی عِوَجٍ لعََلَّهمُْ یَتَّقُون. »3

 (44« )نحل:  وَ أَنْزَلنْا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لتِبَُیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلیَْهمِْ وَ لعََلَّهمُْ یتََفَکَّرُون . »...4
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شان بر مقاصد  های تجربی پس از تطبیقهای جدید با واقعیّت را تضمین کرد؟؛ چه ابطال یافتهتطابق قطعی یافته

 انجامد. دار شدن ساحت قرآن میآیات، به خدشه

رود، اعجاب و اقناع مخاطب است؛ چنانکه معجزه را  مسئلۀ دیگر آن است که آن چه از اعجاز انتظار می

به تحدّی خوانده و مقرون  یافته53ش، ص1386اند)ر.ک: خمینی،  امری خارق عادت  امّا  های تجربی عصر  (. 

شوند، صحّتشان به دیدۀ تردید نگریسته  حاضر از آنجایی که اغلب از طریق حسّ مستقیم برای مردم حاصل نمی

توانند در گسترۀ معجزات قرار گیرند؛ چنان که مدعّیات طرفداران اعجاز علمی نیز عصر  شده و بنابراین نمی

 اند.هحاضر مورد توجّه واقع نشده و نقش معناداری ایفا نکرد

پا با نزول وحی، تحدّی نموده  نکتۀ دیگر در ردّ ادعّای نابلسی راجع به اعجاز علمی، این است که قرآن هم

 و نتیجۀ این تحدّی را هم عجز کافران و مشرکین خوانده است: 

 ...« فَاتَّقُوا النَّارَ  وَ لَنْ تَفْعَلُوافَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا  *     ...عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَۀٍ مِنْ مِثْلِهِ    رَیْبٍ ممَِّا نَزَّلْنا عَلى  وَ إِنْ کنُْتمُْ فی»

 ( 24، 23)بقرۀ : 

 و در آیۀ دیگری آمده است:

وَ الْجِنُّ عَلى» الْإِنْسُ  اجْتَمَعَتِ  لَئِنِ  لِبَعْضٍ    قُلْ  بَعْضُهمُْ  وَ لَوْ کانَ  بِمِثْلِهِ  أَنْ یَأْتُوا بمِِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ 

 ( 88« )اسراء: ظَهیراً

توجّه به اطلاق آیۀ اخیر در نفی قدرت جنّ و انس از آوردن همانندی برای قرآن، اعجاز قرآن، در عصر با  

نزول و نیز در تمام اعصار، صادق است؛ بر این اساس ادّعای نابلسی مبنی بر این که تحقّق اعجاز قرآن در اعصار  

 باشد، باطل است. پس از عصر نزول، در گرو اکتشافات تجربی اعصار پس از نزول می

قرار دارند    - به معنای مورد نظر–اندکه پیش روی طرفداران نظریۀ اعجاز علمی  هاییچنین مسائلی، چالش

 ها از سوی پیروان این نظریه داده نشده است.و در عین حال، پاسخ درخوری برای هیچ یک از آن

 آیة سوم-3-3

 سوّمین آیۀ مورد بحث، در سورۀ مبارکۀ رحمن است:

کَالدِّهان وَرْدَۀً  فکَانَتْ  السَّماءُ  انْشَقَّتِ  »وَردۀً«    »فَإِذَا  »دِهان«،  مانند  و  شکافته  آسمان  که  زمانی  پس  ؛ 

     (37«)رحمن: 1گَردد. 

(؛ به این معنا  64ش:  1385کند)ر.ک: نابلسی،  نابلسی این آیه را بر پدیدۀ سحابی و ابرنواختر تطبیق می

دهد که از آن به ابرنواختر پیکر خبر میای غولکه آیۀ شریفه، از پدید آمدن یک سحابی در اثر انفجار ستاره

 شود.  تعبیر می

 

 ها در بخش حاضر خودداری شد.به دلیل اختلافات فراوان لغویان و مفسران در معنای دو واژۀ کلیدی این آیه، از ترجمۀ آن  .1
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ها از فضا،  هایی از گاز یا مواد متراکم است که در تصاویر تلسکوپسحابی در اصطلاح نجوم، به معنای توده

منشأهای گوناگونی دارند  ها  سحابی  (.Ridpath, 1997, 321 ; Mitton, 2001: p160اند)قابل مشاهده

ها و  های گاز مانند و به شکلها در زمان گذشته است که آثار آن به شکل تودهها، انفجار ستارهکه ازجملۀ آن

ها دائماً درگیر یک نزاع بین یک نیروی کششی از  شود که ستارهگردند. گفته میهای مختلف نمایان می رنگ 

کشی است. غلبۀ هر یک از این  باشند که مانند یک مسابقۀ طنابدرون، و یک نیروی کششی از بیرون)فضا( می

تواند به فروپاشی و انفجار ستاره منجر گردد؛ امّا از آنجایی که این کشش بیرونی و درونی  دو نیرو بر دیگری، می

ذارده و از  سالی گ ای رو به کهن دهد، مگر این که ستارهبرند، چنین اتفاقی رخ نمی در حالت تعادل به سر می

درون، دچار ضعف در ساختار شود که در این صورت، نیروی کششی بیرونی غلبه کرده و ستاره دچار انفجار  

شود. در اثر انفجار یک ستاره، مواد آن در ابعاد بسیار وسیع پراکنده شده و از فاصلۀ دور، به شکل گازهای  می

می نمایان  میمتفرّق  تعبیر  به سحابی  آن  از  که   ,Wallenquist, 1962, p160 ; Ridpath) شود گردد 

1997, 321 ; Mitton, 2001: p160  .) 

آورند که از آن به ابرنواختر ها به دلیل اندازۀ بزرگشان، انفجار بسیار عظیمی را به وجود میبرخی از ستاره

بزرگ هستند شود و سحابیتعبیر می بسیار  نیز،  ابرنواخترها  از  ناشی   ; Wallenquist, 1962, p236)ها 

Ridpath, 1997, p462 ; Mitton, 2001: p392-394.) 

آیۀ  پدیده نابلسی  بر آن تفسیر می  37ای که  با تطبیق  القطّ«  کند، سحابی رحمن را  یا »چشم    1»عین 

میلادی توسّط تلسکوپی به    1990گربه« است که در اثر یک ابرنواختر به وجود آمده و اوّلین تصویر آن در سال  

هابل شد   2نام  منتشر  ناسا  توسّط  و  شده  eye-article/cats-https://www.nasa.gov/image-)ثبت 

nebula/ :) 

 
 م1990سحابی چشم گربه در سال شده توسط تلسکوپ هابل از  نخستین تصویر ثبت

 

1.Cat’s Eye Nebula 

2.Hubble  
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 بررسی و نقد- 1-3-3

 این تفسیر نابلسی از برخی جهات غیر قابل پذیرش است که عبارتند از:

 نقد از منظر حوزة نجوم-1-1-3-3

تر  با این که نخستین تصویر تلسکوپ هابل از سحابی »چشم گربه« شباهتی به گل دارد، امّا تصویر واضح

دهد که رنگ سرخ تصویر  ده سال پس از تصویر نخست گرفته شده است، نشان میهابل از همان سحابی که  

نخست، محصول خطای دید در اثر کیفیت نامطلوب تصویر نخست است و در تصویر دوّم که در شرایط بهتری  

 گرفته شده، این سحابی به رنگ آبی بوده و شباهتی نیز به گل ندارد؛ 

 

 
 م2000چشم گربه در سال    سحابی   از  هابل  تلسکوپ توسط  شدهثبت ری تصو  نیدوم 

 نقد سیاقی-2-1-3-3

کنند و خود آیه نیز در صدد ترسیم  رحمن، در سیاقی قرار دارد که از اوصاف قیامت بحث می  37آیۀ  

اوصاف آسمان در لحظۀ به پا شدن قیامت است؛ چه اگر آیات قبل و بعد این آیه را بررسی نماییم، آیه را در  

* سَنَفْرُغُ    1شَأْنٍ * ...  آغاز گشته: »یَسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی  31یابیم که از آیۀ  سیاقی می

واتِ وَ الْأَرضِْ فَانْفُذُوا لا  لکَمُْ أَیُّهَ الثَّقَلانِ * ... * یا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّما

(، سپس به آیۀ  36  - 29فَلا تَنْتَصِرانِ«)رحمن:    تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلطْانٍ * ... * یُرْسَلُ عَلَیْکُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ

یابد. با در نظر داشتن جنبۀ اختصار نوشتار، چند  مورد بحث نوشتار حاضر اشاره کرده، و تا انتهای سوره ادامه می

 گیرد: مورد ذکر قرار می -بجز آیۀ تکرارشوندۀ سوره– 37آیۀ بعدی آیۀ 

وَ الْأَقْدامِ *    »فَیَوْمئَِذٍ لا یُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ * ... * یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسیماهمُْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصی

 ( 44-39یکَُذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * یَطُوفُونَ بَیْنَها وَ بَیْنَ حمَیمٍ آنٍ«)رحمن:  ... * هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتی

 

تُکَذِّبانِ« به دلیل رعایت اختصار و نیز عدم تأثیر معنادار در سیاق آیات، در متن و ترجمۀ پارسی به صورت  .آیۀ »فبَأَِیِّ آلاءِ رَبِّکُما   1

 »...« آمده است. 
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به اتّفاق همۀ مفسّران، در سیاقی قرار دارند    37به دیدگاه اکثر مفسّران، و آیات پس از    37آیات قبل از  

؛    21/83ق:  1412؛ طبری،    4/201ق:  1423که سخن از عالم پس از مرگ است)برای نمونه، ن.ک: مقاتل:  

رازی،    4/450ق:  1407؛ زمخشری،    9/311ش:  1372طبرسی،   فخر  قطب،    29/366ق:  1420؛  ق: 1425؛ 

 (. 19/107ق: 1390؛ طباطبائی،  6/3457

تر است؛ چرا که حساب اعمال، شناخته شدن و عذاب شدن  به بعد، شفّاف  37سخن از روز قیامت، در آیات  

، ظرفی  39اند. از سوی دیگر، عبارت »فَیَومئَِذٍ« در آیۀ  مجرمان، آشکار شدن جهنّم و ...، همگی از اوصاف قیامت

، از  37کند؛ بنابراین، شکّی نیست که آیۀ  ، پرده برداشته و آن را تفسیر می 37است که از واژۀ »إذا« در آیۀ  

های پیش از آن؛ امّا نابلسی آیه را از سیاق خود خارج و بر  کند، نه زماناوصاف آسمان روز قیامت بحث می 

و  پدیده نداشته  همخوانی  قرآن  گفتمان  با  که  است  قیامت  از  پیش  و  دنیا  در  آن  موقع  که  کرده  تطبیق  ای 

 پذیرفتنی نیست. 

 نقد از رهیافت نحو -3-1-3-3

رحمن، »وَردَۀً کَالدِّهان«، به معنای »گل سرخ« است و آنچه به تعبیر نابلسی    37طبق تفسیر نابلسی از آیۀ  

گردد، ستاره یا سحابی و یا بخشی از آسمان است. امّا متن آیه، حاکی از آن است که آنچه  سرخ میشبیه گل  

گردد، خود آسمان به صورت مطلق است؛ نه اجرام آسمانی؛ چرا که واژۀ  که شکافته شده و »وَردَۀً کاَلدِّهان« می 

»کانَت«، به واژۀ »السَّمَآءُ« تعلّق داشته و خبر آن نیز، »وَردَۀً کَالدِّهان« است که با توجّه به حرف فاء عطف قبل  

پژوهان نحوی قدیم و جدید نیز بر این نظر صحهّ دهد. اقوال قرآناز آن، همزمان با انشقاق و یا در پی آن رخ می

دعاس،  می علوان،    3/293ق:  1425نهد)ر.ک:  کرباسی،    4/2363ق:  1427؛  بنابراین،  7/696ق:  1422؛   .)

کَالدِّهان« بودن را تجربه می  موجودی که پدیدۀ  کند، آسمان است؛ نه اجرام آسمانی و این،  انشقاق و »وَردَۀً 

 چالشی دیگر برای تفسیر نابلسی است. 

 شناختینقد ریشه-4-1-3-3

ای از غبار ابهام و اختلاف پنهان بوده است و این عدم شفّافیت در  رحمن، همواره زیر لایه  37معنای آیۀ  

قدمتی به درازای تاریخ تفسیر قرآن دارد. نگارندۀ این سطور بر آن است که این ابهام و اختلافات، از تیرگی  معنا،  

،  گیرند و هرگونه ایضاح در معنای این واژهمعنایی واژۀ »وَردَۀً« به مثابۀ یکی از واژگان کلیدی این آیه نشئت می 

 به ایضاح در معنای مجموع آیه منجر خواهد شد. 

)رَوَد( و به معنای »پایین آمدن«، »جاری شدن« و  ”rawad“ای به شکل  های آفروآسیایی، واژهدر زبان

شناختی شده و به شکل  وجود داشته که در زبان سامی کهن، دچار چرخش ریشه  (descend)»سرازیر شدن« 

“wVrVd”گیرد؛ به این شکل  پردازد و در این مسیر، در معنای واژه، توسعه صورت میحیات می  )ورََد( به ادامه

های این  گردد. این واژه در برخی از زیرشاخهکه معنای قبلی حفظ شده، و معنای »آمدن« نیز به آن اضافه می
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های مختلف  واژهزبانی نیز، وجود داشته، و با تغییرات جزئی در شکل، به همان معنا به کار رفته است.    خانواده

ی  ها در سامی باستان قرار دارد. در مورد واژهترین حالت به صورت واژهدر زبان عربی کهن، معمولاً در نزدیک 

مورد بحث نیز این حالت حاکم است؛ تنها تغییر صورت سامی واژه در انتقال به زبان عربی، این است که تبدیل  

)ورد( با معنای »پایین آمدن«، »سرازیر شدن« و  ”wrd“ی ثلاثی در قالب عربی شده و به شکل  به یک ماده

 . (Orel: 1995: p446)»جاری شدن« درآمده است

شده در زبان عربی است؛ امّا شواهد زیادی گویای آن است که فراموش شدن  ای فراموشاین ریشه، ریشه

گردد و ردپاهایی از حضور این ریشه در زبان عربی دوران نزول، وجود دارد.  این ریشه، به دوران پسانزول بر می

 ابوعبیده معمربن مثنی در تفسیر خود، شعری در مدح حضرت علی)ع( به این شکل آورده است: برای مثال، 

 ( 1/25ق: 1381« )ابوعبیده، أمیرُ المؤمنینَ على صراطٍ      إذا اعوجَّ المواردُ مستقیم»

زمانی    او این شعر را به جریر بن عطیه نسبت داده است؛ جریر از شاعران قرن اوّل هجری بوده و فاصله

»موارد« در اینجا به معنای »طُرُق« به کار رفته    ی متن داشته است)همان(. از آنجایی که واژهاندکی با دوره

 ی متن را استنباط کرد. توان حضور معنای »ورد« به معنای جریان و حرکت در دورهاست، می

»وَرید« است که به شاهرگ گردن اطلاق   از دیگر شواهد حضور این معنا در زمان نزول و پس از آن، واژه 

گردد؛ این معنا نیز ای معنای جاری شدن ساخته شده است؛ چرا که رگ گردن، مجرایی محسوس برای  می

 جریان خون است و در قرآن هم به کار رفته است: 

 (16« )ق:  به او نزدیکتریم.  شاهرگو ما از »... وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْورَید؛  

امّا آنچه موجب فراموش شدن این ریشه اصیل سامی و نیز پنداشتن ماده »ورد« به معنای »گُل« در زبان  

ای به شکل »ورذ« در زبان اوستایی باستان وجود داشته که در فارسی باستان  عربی شده است، این است که واژه

های ایرانی  و میانه به شکل »ورَد« و به معنای گُل کاربرد داشته و امروزه برخی از آثار این واژه بر روی آبادی

شود. این واژه بر مبنای قوانین تبدیل زبانشناسی ایرانی، ابتدا به شکل  مانند »وردآورد« و »سهرورد« دیده می

ش: سراسر اثر،  ابن  1347وشی،  فره  و سپس به شکل »گل« درآمد که امروزه در فارسی رایج است)ر.ک:  1"وَل"

های  بود، به بسیاری از زبان  "وَرد"(. این واژه در زبان فارسی میانه که به شکل  794ش:  1380خلف تبریزی:  

ی »ورد« فارسی  باشد. واژه ها میهای اروپایی و آسیایی، انتقال یافت که عربی یکی از آن زبانجهان از جمله زبان

های بعدی گویشوران زبان، این همگرایی را فراموش  »ورد« سامی هر دو در زبان عربی جا افتاده، و نسل و ماده 

های زیادی در معناشناسی این واژه شده  کرده و هر دو را به یک معنا پنداشتند که تا به امروز موجب کژروی

 است.

 با در نظر گرفتن واژۀ »وَردَۀً« به معنای »جاری و روان«، معنای آیه چنین خواهد شد: 

 

 ای از زبان پارسی است:دهندۀ وجود این واژه در دوره. برای مثال بیتی از باباطاهر، نشان1

 (332تا: دوبیتی  آمیته داری« )همدانی، بیزلف بر هم ریته داری    وَل و سنبل به هم  »مسلسل



  

 

 

  

 90-67، صص1404، پاییز 17، شماره 5پژوهی و کارآمدی، دانشگاه تبریز، دوره دین                                                             82     

 

 »و روزی که آسمان شکافته شده، و همچون روغن مذاب، روان گردد.«

 نماید.  های مبدأ و مقصد استعاره نیز کاملاً با ظاهر آیه مطابقت میدر این حالت، حوزه

 مفهوم روان شدن آسمان در روز قیامت، در آیات دیگری نیز بازگو شده است. مانند:

 (9طور:) «یَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً»

دارند و معناهایی همچون »حرکت«، »جریان«، »موج«،  و»ملغویان نظرات مختلفی در معنای مادۀ   ر« 

»چرخش و گردش«، »تردّد« و مواردی از این قبیل از سوی لغویان برای این ماده ذکر شده است)ر.ک: فراهیدی،  

معنایی حرکت و جریان    ی معانی ذکر شده، با حوزه( که همه10/286ق:  1414؛ ابن عباد،    8/292ق:  1409

ابن و  راغب  که  است؛ چنان  نظر  مرتبط  در  ماده  این  برای  اصلی  عنوان  به  را  معنا  و مصطفوی، همین  فارس 

 (.11/204ش: 1368؛ مصطفوی،  783ق: 1412؛ راغب اصفهانی،  5/284ق: 1404فارس، اند)ر.ک: ابنگرفته

با این حال، نابلسیییی احتمالات مختلف در معنای این آیه را نادیده گرفته و ادعّای او فقط مبتنی بر یکی  

تر مورد بحث واقع شید. بر این اسیاس، ادعّای نابلسیی، ادعّایی با  از معانی احتمالی اسیت که مردود بودن آن پیش

 های سست و بسی متزلزل است.پایه

 های مفهومینقد از رهیافت استعاره-5-1-3-3

نخستین بار تحت همین عنوان  ای است که  ، مبتنی بر نظریه1های مفهومی های مرتبط با استعارهپژوهش

(، و  Lakoff, 1992 ; Lakoff, 1980و در قلمرو زبانشناسی شناختی طرح شده) 3و جانسون  2در آثار لکاف 

خورده است)ر.ک: بارسلونا،    سپس در آثار دیگر دانشمندان زبانشناسی و علوم شناختی، توسعه یافته و چکش 

پانتر،  1390 کووچش،  1394ش؛  نویسندگان،  1393ش؛  از  جمعی   ; Day, 1992ش؛  1393ش؛ 

Barcelona, 2000 ; Deignan, 2005 ; Allen, 2008 ; Kovecses, 2010 ; Trim, 2011  .)

های  های مفهومی، مطالعات ادبی و زبانی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد؛ در دهههای حوزۀ استعارهیافته

های آن توسّط دانشمندان مسلمانیم و آثار بسیاری  اخیر شاهد مطالعۀ متون دینی در چارچوب این نظریه و یافته

افراشی،   و  پاکتچی  ن.ک:  نمونه:  است)برای  پدیدآمده  زمینه  این  قائمی1399در  همو، 1390نیا،  ش؛  ش؛ 

  یش ؛ مهراب1400ژرفا،    ی ن یش، ؛ حس1395و همکاران،    ی ش ؛ قائم 1402و همکاران،    یمحمد یعل؛    4ش 1396

ش ؛  1399و همکاران،    یب یش ؛ حب 1400  ،یش ؛ حجاز1399و همکاران،    زادهی ش ؛ فتاح1399و همکاران،  

  اران، و همک  ی دیّش ؛ س 1400و همکاران،  رزاد یش ؛ ش 1401و همکاران،  ی ش ؛ قائم1399و همکاران،  ی ضیف 

 (. ش1400

 

1. Metaphor 

2. George Lakoff 

3. Mark Johnsen 

 اند.. مقالات پرشماری نیز با این رویکرد به رشتۀ تحریر درآمده4
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این نگاه، نه به مثابۀ یک آرایۀ ادبی محدود به حوزۀ ادبیات، بلکه به عنوان نحوۀ کارکرد ذهن  استعاره در  

شود و در این تعریف، همۀ اصطلاحات مجاز، استعاره، تشبیه، کنایه، تعریض و ... که در ادبیات  انسان نگریسته می

 اند.  و علوم بلاغی سنّتی وجود دارند، با استعارۀ مفهومی قابل توجیه و توضیح

- ترتر و قابل درکبه مثابۀ مفهومی اغلباً ملموس–هر استعارۀ مفهومی، همواره شامل دو جزء »حوزۀ مبدأ«  

هایی را که از  باشد؛ ذهن به طور خودکار، مؤلّفهتر می تر و دیرفهمبه مثابۀ مفهومی انتزاعی–، و »حوزۀ مقصد«  

محسوس عینیمفاهیم  و  انتزاعیتر  مفاهیم  فهماندن  و  فهمیدن  برای  دارد،  می تر  کار  به   ,Lakkofگیرد)تر 

1992: p4یافراشگردد)ر.ک:  های دو مفهوم نیز به »نگاشت« تعبیر می(. از برقراری رابطۀ مشابهت بین مؤلّفه،  

 (. 11 :ش1397

های مبدأ و مقصد آن واضح نبوده و منشأ  ای به کار رفته که حوزهسورۀ رحمن نیز استعاره  37در مورد آیۀ  

اختلافات فراوانی در حوزۀ تفسیر بوده و که پرداختن به این موضوع، در ارزیابی تفسیر نابلسی از آیۀ یادشده،  

 تواند حائز اهمیت بسیار، و راهگشا باشد. می

طبق بررسی این نوشتار، مفسّران قرآن کریم، تفاسیر خود را از نظر مواجهه با استعارۀ موجود در آیۀ مورد  

 شوند: بحث، به دو دستۀ تقسیم می

 ایاستعارهتفاسیر تک-1-5-1-3-3

آیۀ  استعارهبر اساس تفاسیر تک  به  -رحمن فقط یک استعارۀ مفهومی    37ای،  به ذهن،  برای تقریب  یا 

تشبیه دارد؛ به این معنا که آسمان روز قیامت به مثابه حوزۀ مقصدی است که مفهومی انتزاعی    -اصطلاح سنّتی  

ملموسو   مفهوم  وسیلۀ  به  انتزاعی  مفهوم  این  و  نگریسته شده،  عینی  دشوارفهم  »وَردَۀً  و  از  عبارت  که  تری 

 کاَلدِّهان« است، توصیف گشته است. 

های مبدأ و مقصد  اند، در این که حوزهای تفسیر کردهاستعارهدر میان مفسّرانی که این آیه را با رویکرد تک 

های  ای را بر اساس اختلاف در حوزهاستعارهاند، اختلاف وجود دارد. راقمان این سطور، تفاسیر تک استعاره کدام

 اند:بندی نمودهمبدأ و مقصد، چنین دسته

 الف.دیدگاه اولّ؛ تأکید بر تلوّن آسمان

برخی از آرای تفسیری که در ذیل عبارت مورد بحث بیان شده است، بر تغییر رنگ آسمان در روز محشر  

ورزند. امّا این که این تلوّن به چه شکل بوده و به چه چیزی تشبیه شود، آرای گوناگونی وجود دارند؛  تأکید می

؛ ابن ابی    379ق:  1411چنان که برخی از مفسّران بر احمرار آسمان به سان روغن اشاره کرده)ر.ک: ابن قتیبه،  

ای  (، و عدّه200/ 4ق:  1342مقاتل،    (، برخی بر تلوّن همچون گلاب تأکید ورزیده)ر.ک: 378ق:  1424زمنین،  

 (.3/385ق: 1416اند)ر.ک: سمرقندی، نیز تغییر رنگ مانند پوست اسب را طرح کرده
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 ب.دیدگاه دوّم؛ جریان و حرکت ناگهانی مانند روغن

به  بودن فرض کرده و معتقد است آسمان هنگام محشر، شروع  به معنای روان  این دیدگاه، »وَردَۀً« را 

جریان کرده و در حرکت خود، به »دِهان« به معنای روغن تشبیه شده است. صورت تفصیلی این دیدگاه را در  

 کنیم: تفسیر فخر رازی در ذیل عبارت »وَردَۀً کَالدِّهان« مشاهده می

ریزد و ذوب  »... و احتمال سوّم در مورد »دِهان« این است که به معنای روغن مذاب است که به یکباره می 

 (. 29/366ق:  1420شود؛ ... گویی آسمان به یکباره و ناگهان همچون روغن مذاب، ریخته شود.« )فخر رازی،  می

 ایتفاسیر دو استعاره-2-5-1-3-3

ای دارند؛ به این معنا که آسمان  رحمن رویکرد دو استعاره  37بیشتر قریب به اتّفاق مفسّران، در تفسیر آیۀ  

اند که به  های مبدئی انگاشتهواژۀ »وَردَۀً« و »دِهان« را به مثابۀ حوزهرا به مثابۀ حوزۀ مقصد، و هر یک از دو  

و  »برای مثال طوسی در تفسیر تبیان چنین گفته است:  اند؛  شکل مستقلّ در صدد توضیح آسمان روز قیامت

 (.9/476 تا: یب ،ی طوس«)و هو جمع دهن ثم تجری کالدهان ،إنما تصیر السماء کالوردۀ فی الاحمرار

منابع لغوی به مثابۀ اثرگذارترین منبع مفسّران در فرآیند تفسیر، معانی مختلف و متعدّدی برای هر یک  

  ،یدیر.ک: فراه«)گُل ای چون »اند؛ چنانچه واژۀ »وَردَۀً« را از مادۀ »ورد« و به معانیاز این دو واژه بیان کرده

ف   14/116ق:  1421  ،یازهر  ؛  8/65ق:  1409 (، 6/115ش:  1384  ، یرازیش  یمدن   ؛  2/655ق:  1414  ،یوم ی؛ 

رنگ«  یک  فراه)»اسم   : »8/65ق:  1409  ،یدی ر.ک  فراه«)آبشخور(،  ابن  8/66ق،  1409  ،یدیر.ک:  عباد،  ؛ 

  ،یزمخشر  ؛  865  :ق1412  ،ی؛ راغب اصفهان  8/66  :ق1409  ،یدیر.ک: فراه»تب کردن«)(،  9/349  :ق1414

»671  :م1979 فراه«)صدر  خلاف(،  ابن  7/94  :ق1409  ،یدیر.ک:  »4/446  :ق1414منظور،  ؛  ر.ک: «)رگ(، 

»د8/67  :ق1409  ،یدیفراه مادۀ  از  را  »دِهان«  و  کرده،  ... حمل  »ه(و  معناهایی چون  به  و    و  لین،  قلّتن« 

  پوست(، »2/308  :ق1404فارس،  ر.ک: ابن«)مذاب  مادۀ  و  روغن (، »4/27  :ق1409  ،ید یر.ک: فراه«)سهولت

 اند.(، و ... گفته13/162 :ق1414منظور، ابنر.ک: «)تیره و سرخ چرم

ای بیشتر در تفاسیر نمایان است. چنان که از تضارب معانی مذکور برای واژۀ »وَردَۀً«  این اختلافات با دامنه

ها  آید که بسیاری از آنای پدید میدر معانی مذکور برای واژۀ »دِهان«، تعداد بالایی از وجوه تفسیری دو استعاره

 : ش1371 ،یرازی ؛ مکارم ش 3/117 :م1980نمونه ن.ک: فرّاء،  یبرااند)در کتب تفسیری مورد اشاره قرار گرفته

  ،یدیزی؛    27/244  :ق1420؛ ابن عاشور،    2/245  :ق1381  ده، ی؛ ابو عب   27/82  :ق1412  ،ی؛ طبر  23/154

ابو  19/107  :ق1390  ،ی؛ طباطبائ  3/285  :ق1416  ،ی؛ سمرقند  361  :ق1405 ؛    2/245  :ق1381  ده،یعب؛ 

ها از مجال  ( که بررسی آن9/476  :ق1426  ،یدی؛ ماتر  7/460  :ق1419  ر،ی؛ ابن کث  14/113  :ق1415  ،یآلوس

 نوشتار حاضر خارج است.

تابد؛ چه اگر عبارت  رحمن، به هیچ وجه وجود دو استعاره را بر نمی  37امّا راقمان این سطور بر آنند که آیۀ  

شد، یا باید حرف »کَ« مطلقاً وجود نداشت، و عبارت به شکل  »فکانَت وَردَۀً کَالدِّهان« دو استعاره را شامل می
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گشت  بود، و یا باید حرف »کَ« برای هر دو واژه به صورت عینی یا عطفی اعمال می »فکَانَت وَردَۀً وَ دِهاناً« می

بود؛ در حالی که عبارت »فکانَت وَردَۀً کَالدِّهان«، چنین نیست.  و مثلاً عبارت به شکل »فَکانَت کَوَردَۀٍ وَ دِهانٍ« می

 شود:باشد و معنای آن چنین میمی "سماء"، خبر کان و متعلّق به "وَردَۀً"در این عبارت، 

 خواهد شد.«  "وَردَۀً"»آسمان، 

شدن آسمان را    "وردَۀً "، کیفیت  "کاَلدِّهان"به چه معنایی باشد، عبارت    "وَردَۀً"  صرف نظر از این که واژه

شدن    "وَردَۀً "شدن آسمان، مانند    "وَردَۀً "خواهد شد و    "وَردَۀً "شود: آسمان،  کند و نتیجه، چنین میبیان می 

 تشبیه شده است. "دِهان"شدن، به  "وَردَۀً"است. به عبارت دیگر، آسمان در  "دِهان "

بر این اساس، حوزۀ مبدأ در آیه که آسمان به آن تشبیه شده است، واژۀ »دِهان« است که پس از واژۀ  

»کَ« آمده است؛ نه واژۀ »وَردَۀً«؛ بر این اساس، ادّعای نابلسی که حوزۀ مبدأ این استعاره را واژۀ »وَردَۀً« و به  

 معنای گُل در نظر گرفته است، مردود است.

های مبدأ و مقصد استعارۀ موجود  رسد که به خطا رفتن بیشتر مفسّران قرآن در تشخیص حوزهبه نظر می 

 گیرد.های کلیدی این آیه، بویژه واژۀ »وَردَۀً« نشئت میدر این آیه، از تیرگی معنایی واژه

 نتایج تحقیق

؛ نخست این که  از چند جهت قابل نقد است نیبا جوّ زم "سقف محفوظ "  قیبر تطب ی نتمب  ینابلس  ریتفس

نشان    "مُعْرِضُونَ  اتِها یهُمْ عَنْ آ"عبارت  ؛ همچنین  نیشده، نه زم  فیتوص   "محفوظ"آسمان به عنوان    ه،یدر آ

  نیا  م یمفسران قد ؛ و نیزباشد  و به عنوان »آیه«   مخاطبان عصر نزول قابل درک  ی برا  دی نشانه با  نیا  دهد یم

که هر دو    اندکرده  ریتفسی«  نظم یحفظ آسمان از زوال و ب« و »نیاط یحفظ آسمان از نفوذ ش»عبارت را به  

 احتمال، مبتنی بر تفسیر قرآن به قرآن بوده و مؤیّد قرآنی دارند؛ امّا احتمال اخیر با سیاق آیات سازگارتر است. 

که درباره انکار معجزه توسط    اتی آ  اقیبا سلأ،  نور در خ  یپراکندگ   دهی با پد  « »سُکِّرَتْ أَبْصارُنا  عبارت  قیتطب

 شته و از رهیافت مباحث زبان قرآن نیز مردود است. ندا یتناسب کافران است 

با   الرحمن  37  هیآدر رابطه  با مشکلات    یابرنواختر و سحاب  دهیبا پد  هیآ  نیا  قیتطب   ،سوره  چشم گربه 

این که  روبروست  ی متعدد از جمله  ا  دتر یجد  ریتصاو؛  به گل سرخ را رد م   ، یسحاب  ن یاز  ؛  کنندیشباهت آن 

، در حالی که تفسیر نابلسی مظروف دنیا و قبل از قیامت  قرار دارد  امتی ق   فیو توص  یدر بافت اخرو  ه یآهمچنین  

و ارتباطی با »وَردَۀً«    و روان شدن است  انیجر  ی به معنا  "وَردَۀً"  دهدی نشان م  یشناختشهیر  لیتحل است؛ نیز

  ،حوزه مبدأ استعارهد که  دهینشان م   هیآ  نیدر ا  ی مفهوم  ی هااستعاره  یبررسبه معنای گل ندارد. همچنین  

قابل    هیآ  ی از نظر ساختار نحو  ی مفسران سنت   یا دو استعاره  کرد ی رو؛ و  "وَردَۀً")روغن مذاب( است نه    "دِهان "

 .ستی دفاع ن



  

 

 

  

 90-67، صص1404، پاییز 17، شماره 5پژوهی و کارآمدی، دانشگاه تبریز، دوره دین                                                             86     

 

  ی رویپ   ی منسجم  ی ریتفس   یشناس از روشده،   ی بوظاهر  یبر شباهتها   ی مبتن  شتریبی،  نابلس   ی علم  ر یتفاس

 .  ندارند یتوجه کاف اتیآ یزبان- یخ یبه بافت تار و کنند ینم

با اصول    معتبر است که  یقرآن زمان   ی علم  ر یتفس  حاکی از آن است   به طور ضمنی   پژوهشهمچنین این  

بر   ی علم   یهاهینظر  ل یاز تحمند و  توجه ک  ات یآ   ی و ساختار زبان  اق ی به س ،تعارض نداشته باشد  ی سنت  ی ریتفس

 . دینما  زیقرآن پره
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